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پيشينه ادعاهاي مهدويت، نسخ اسلام و الوهيت سران بابيت در 

  هاي حروفيه و نقطويه جريان

محمد علي پرهيزگار
1

  

  چكيده

مله مدعيان بابيت و مهدويت است كه از نسخ شريعت اسلام، از ج �علي محمد شيرازي�

نمايد كـه آييـنش بـديع و تـازه      گويد و چنين مي آوردن كتاب جديد و الوهيت خود سخن مي

و  �حروفيـه �هـاي   است؛ ليكن بر اساس شواهد موجود، در بسـياري از ادعاهـايش از جريـان   

  .الگو گرفته است �نقطويه�

آوري و الوهيت سـران بابيـت؛    اهاي مهدويت، نسخ اسلام، كتاباين نوشتار با بررسي ادع

سازد كه اين گونه ادعاهـا در   شناسي اين دعاوي پرداخته و براي مخاطب روشن مي به پيشينه

ظـاهر تـازه سـران     هاي حروفيه و نقطويه سابقه دارد و در حقيقت ادعاي بـه  آثار سران جريان

هـا پـيش از بابيـان     است كه اين دو جريان، قـرن  بابيت، بازگوي سخنان كهنه اين دو جريان

  .زيستند مي

  .بابيت، مهدويت، نسخ اسلام، الوهيت، حروفيه، نقطويه، علي محمد شيرازي :واژگان كليدي

                                                 
 omparhizma@yahoo.c  دانشجوي دكتري كلام اسلامي دانشگاه قم . 1
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 مقدمه

وي از مـدعيان معاصـر   . شيرازي پديد آمد محمدي عل يادعا بااي است كه  فرقه �بابيت�

كريت، بابيت، مهدويت، نبوت و الوهيـت را در  مهدويت است كه ادعاهاي بسياري همچون ذ

، سبب پيدايش بهائيت �من يظهره االله�او با وعده ظهور شخصي با عنوان . كارنامه خود دارد

 . شد

اين نوشتار بر آن است كه پيشينه ادعاهاي بابيت، مهدويت و نسخ اسلام سران بابيـت را  

ن مدعي بداعت و نوآوري هستند؛ لـيكن  هاي حروفيه و نقطويه بررسي كند؛ زيرا آنا در جريان

هـاي حروفيـه و نقطويـه     شواهد بسياري وجود دارد مبني بر اين كه سـران بابيـت از جريـان   

  :توان به موارد زير اشاره كرد به عنوان مؤيد مي. اند الگوسازي كرده

 رساندن به علي محمـد  گرايش نقطويان به بابيت و در واقع ياري �دانشنامه جهان اسلام�

نيـز   �حروفيه�صاحب ). 652: 1379رضازاده لنگرودي، (كند  سازي را نقل مي شيرازي در دين

  ).21: 1379خياوي، (دارد  از قرائن الگوگيري بابيت از حروفيه و نقطويه پرده برمي

بـا تأكيـد بـر فتنـه     (مقاله حاضر به پيشينه برخي ادعاهاي بابيت، مهدويت، نسخ اسـلام  

هـا و اقـدامات    ها، تجـانس  بابيت پرداخته و با بيان شواهدي از تشابهو الوهيت سران ) بدشت

كنـد تـا بـراي     هاي حروفيه و نقطويه جست وجو مـي  همسان، سابقه آنان را در بعضي جريان

هايي بودند كـه چنـين ادعاهـايي را مطـرح      مخاطب روشن شود كه پيش از بابيت نيز جريان

  .كرده و در نتيجه از بدنه تشيع جدا شدند

  ادعاهاي مهدويت. 1

هاي حروفيه و نقطويه شباهت بسياري  محمد شيرازي به جريان علي �مهدويت�ادعاهاي 

هاي حروفيه و  رو، در اين نوشتار به بررسي و تبيين ديرينه اين ادعاي او در جريان اين از. دارد

  :پردازيم نقطويه مي
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  تصريح در ادعا

و رساندن آن به  �خصائل سبعه�وشتن رساله قمري با ن 1261محمد شيرازي در سال  علي

وي در ايـن نامـه، از وجـوب    . دارد دست ملاصادق خراساني، از ادعاي بابيت خود پرده برمـي 

�باب بقيه االله 1اشهد أن علياً قبل نبيل�افزودن جمله 
گويـد   به اذان نماز جمعـه سـخن مـي    2

  .ابيت است، كه گوياي اعلام عمومي ادعاي ب)130: 1991اشراق خاوري، (

قمري ادعاي مهدويت و قائميت خود را آشكار ساخت و در ميان علماي  1264او در سال 

  : تبريز گفت

ظهور او هستيد و چون  من همان قائم موعودي هستم كه هزار سال است منتظر
 ـ  كنيد و از جاي خود قيام مي ،شنويد اسم او را مي ل مشتاق لقاي او هسـتيد و عج

بر اهل شرق و غرب اطاعـت مـن   : گويم راستي مي هب .رانيد ن ميفرجه بر زبا اللّه 

  ).135: 1328ميرزا جاني كاشاني،  و 283: همان! (واجب است

تصريح ادعا كرده بود؛ به بابيت علم  را كه پيش از آن به 4وي ادعاي بابيت امام زمان 

مخاطبـان   او در جـاي ديگـر از  ). 18 - 17: 1386حسـيني طباطبـائي،   (الاهي تأويـل كـرد   

: نام مرا در اذان و اقامه داخل كنيد و بگوييد�: خواهد در اذان به مهدويت او شهادت دهند مي

وي در الواح خود با كاربست واژه ). 122: 1991اشراق خاوري، ( �محمد بقيه االله اشهد انّ علي

ايي بـه  و در نامـه ادع ـ  �فاني أنا المهـدي �: گويد ، آشكارا از مهدويت خود سخن مي�مهدي�

: 1381بلاغـي،  ( �و إني أنا المهـدي �: خواند مي �مهدي موعود�خود را  3الدين آلوسي  شهاب

52.(  

دهد به ميان مردم بـرود   او هنگام خروج از شيراز، بشرويه را احضار كرده، به او دستور مي

  :با طرح مسئله تبليغ، آنان را براي شورش آماده سازد

                                                 
  .محمد است ، علي»علياً قبل النبيل«از اين رو، مراد از . برابر است» محمد«نبيل به حساب ابجد با لفظ . 1
د عبـد بقيـه االله    «: محمد فيضي چنين آورده است اين عبارت را علي. 2 فيضـي،  (» اشهد ان علياً قبـل محمـ

1987 :153.( 

المعاني و اقوال خاص وي در آن معـروف اسـت    تفسير روح. هاي متعصب ضد شيعه است وي از سلفي. 3
 ).176 :7ج  ،1990زركلي، (
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اي  ؛موعـود آشـكار گشـته    يـده و حضـرت  صبح هدايت در نهايـت روشـني دم    

ا !هاي روي زمين تامسازيد و خـود را از فضـل و    راه ورود موعود را آماده و مهي
  ).68: 1991اشراق خاوري، ! ( نصيب نكنيد احسانش بي

هـاي   هاي فراواني از ادعاهاي مهدويت در جريان پيش از علي محمد شيرازي نيز گزارش

  :ها است ت كه موارد ذيل چند نمونه از آنحروفيه و نقطويه رسيده اس

  حروفيه ) أ

از مدعيان مهدويت است كه آشـكارا  ) سركرده جريان حروفيه(االله نعيمي استرآبادي  فضل

فرسـتاده، از   1اي كه شاه اويس به امير ولي دانست و در نامه خود را دوازدهمين امام شيعه مي

الرحمن الرحيم، اني رأيـت احـد عشـر وجـوداً و     بسم االله �: آورد االله چنين شاهد مي قول فضل

  ). 224: 1380الشيبي، ( �نفساً شريفاً و من دوازدهم ايشان

ممكن است دستور افزدون جملاتي به اذان كه دال بر بابيـت يـا مهـدويت علـي محمـد      

باشد   )86: 13، ج 1388ثبوت، ( �االله اشهد ان لا اله الا فضل�شيرازي است؛ برگرفته ازجمله 

  .گفتند حروفيان در اذان خود مي كه

  نقطويه ) ب

. جملـه مـدعيان مهـدويت اسـت     هاي موجود، محمود پسـيخاني نيـز از   بر اساس گزارش

  : نويسد مي) نقطويه( �پسيخانيه�مشكور در گزارش فرقه 

خواند كـه   االله استرآبادي خود را مهدي موعودي مي محمود پسيخاني مانند فضل

ــلام ــر اس ــدن و 6پيغمب ــه آم ــت ب ــژده داده اس ــكور، (ي م و 117: 1375مش

  ).275: 1، ج 1362اسفندياري، 

  اقدامات همسان مدعيان

هاي مشابهي از  محمد شيرازي در دوره شش ساله ادعاهاي خود، اقداماتي كرد كه نمونه علي

  :كنيم ها اشاره مي براي نمونه به برخي از آن. شود ها در تاريخ حروفيه و نقطويه مشاهده مي آن
                                                 

  ).224: 1380الشيبي، (ممكن است شيخ ولي، رئيس قبيله اوس باشد . 1
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  درپي  ادعاهاي پي  

هاي گوناگوني  قمري جايگاه 1266تا  1260هاي  محمد شيرازي در فاصله ميان سال علي

همچون بابيت، مهدويت، نبوت، مظهريت و الوهيت را ادعـا كـرد كـه ايـن گونـه ادعاهـا در       

  : نويسد وي در توجيه ادعاهاي خود مي. هاي حروفيه و نقطويه سابقه دارد جريان

ضل حضرت منتظر كه چقدر رحمت خود را در حق مسـلمين واسـع   نظر كن در ف
مقامي كه اول خلق است و مظهر انّني انا االله . ها را نجات دهد كه آن فرمود تا آن

محمد ظـاهر فرمـوده و بـا احكـام قـرآن در       گونه خود را به اسم بابيت قائم آلو 

يد و امر جديد و كه مردم مضطرب نشوند از كتاب جد كتاب اول حكم فرمود تا آن
مشاهده كنند كه اين امر مشابه است با خود ايشان لعل محتجب نشوند و از آنچه 

  ).29: تا شيرازي، بي(د اند، غافل ننماين براي آن خلق شده

محمد شيرازي، درباره تعدد ادعاهاي وي   نويسندگان بهايي نيز با الگوگيري از توجيه علي

دهد و دليـل آن را   ر چند مرتبه ادعاهاي خويش را تغيير ميمحمد شيرازي د علي�: نويسند مي

  ).22: 1988اسلمنت، ( �نمايد هم جلوگيري از هرج و مرج و تشنج معرفي مي

تنهـا از   آنان نـه . لازم است در كنار اين توجيهات، به سيره پيامبران الاهي نيز توجه كنيم

. انـد   الت، خود را بنـده خـدا خوانـده   اند، بلكه پيش از عنوان رس الوهيت و ربوبيت سخن نگفته

: آموزد كه او را پيش از رسول بودن، بنده خـدا بداننـد   به پيروان خود نيز مي 6پيامبر خاتم

: فرمايد مي 7بر پايه اين آموزه نبوي است كه امام صادق. �اشهد ان محمداً عبده و رسوله�

 ـ)265: 25ج  ،1403مجلسي، ( �لا ترفعوني فوق حقي� محمـد   ه اسـت كـه علـي   ؛ پس چگون

  رود؟ شيرازي خلاف سيره پيامبران الاهي گام برداشته، از نردبان ادعا بالا مي

هـاي حروفيـه و    بر اين اساس، اين ادعاهاي پي در پي علي محمـد شـيرازي، در جريـان   

  :نقطويه ريشه دارد

  حروفيه ) أ

ناگوني را براي خود هاي گو فضل االله نعيمي استرآبادي، از جمله مدعياني است كه جايگاه

  : نويسد در گزارش جريان حروفيه مي �ذكاوتي�. برشمرده است
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 6و محمـد  7االله بر اين پايه بود كـه او همچـون آدم و عيسـي    دعوت فضل

وسـيله   هاي صوفيانه و شيعيانه درباره نجات عالم بـه  خليفه خداست و تمام آرمان
وليـا و پيغمبـر و خداسـت    و خـتم الا  حال، مهدي خون، در او جمع است و درعين

  .)171: 1380الشيبي، (

  نقطويه ) ب

االله حروفي مردي  شاگرد فضل�: نويسد ذكاوتي درباره تتابع ادعاهاي محمود پسيخاني مي

ذكـاوتي،  ( �آوران و مدعيان مهدويت يا نبوت به معناي خـاص بـوده اسـت    دانشمند و از دين

1393 :175.(  

  بشارت ظهور من يظهره االله

  : داده بود �من يظهره االله�د شيرازي پيش از مرگش، وعده ظهور شخصي را با عنوان محم علي

قسم به  .الي اول ظهور من يظهِرُه االله ؛اهل اين جنّت در اين جنّت متلذّذ هستند

تر از ايمـان   در حين ظهور ايشان هيچ جنّتي اعظم ،هي كه از براي ايشانذات الا
اگر شنيديد ظهوري ... كنم كلّ اهل بيان را  يت ميوص... به او و طاعت او نيست 

كه كـل داخـل شـويد و     )1511(ظاهر شده به آيات قبل از عدد اسم االله الاغيث 

   .)61: تا شيرازي، بي( ؛)2001(اگر نشده به عدد اسم االله المستغاث 

از  نقطويـان خيلـي پـيش   . ها، در نقطويه پيشينه دارد گونه بشارت دادن و موعودگرايي اين

و حتـي   1دادنـد  كه شاه عباس بـر تخـت بنشـيند، بشـارت ظهـور موعـود نقطـوي را مـي         آن

  : سرودند خواندند و چنين مي طهماسب را مهدي مي شاه

  از پرده برون خرامد آن شير خدا     در نهصد و هشتاد و نه از حكم قضا

  ).54: 1393ذكاوتي، (

                                                 
هـايي   تـوان بـه تطبيـق    اند كه از جمله مي در هر زمان كساني مدعي تطبيق عصر خود با عصر ظهور بوده. 1

هاي علامه مجلسي  توان به تحليل ظهور شمرده است؛ از جمله مي سازان اشاره كرد كه صفويه را از زمينه
 الدولـة  إلـى  إشـارة  يكون أن يبعد لا«: نويسد باره مي در اين زمينه اشاره كرد كه در ذيل رواياتي در اين

  ).243: 52ج  ،1403علامه مجلسي، : نك(»  4القائم بدولة وصلها و تعالى االله شيدها الصفوية



  

 

ت
بي

با
ن 

را
س

ت 
هي

لو
و ا

م 
لا

س
خ ا

س
، ن

ت
وي

د
ه

 م
ي

ها
عا

اد
ه 

ين
ش

پي
…  

135 

  آوري ادعاهاي نسخ اسلام و كتاب. 2

هاي حروفيه و نقطويه  توان در جريان آوري سران بابيت را مي لام و كتابادعاهاي نسخ اس

  . ملاحظه كرد

  ادعاهاي نسخ اسلام

انـد   هاي گوناگوني از نسخ اسلام و ظهور ديانت جديد سخن گفته سران بابيت در مناسبت

  :پردازيم ها مبني بر نسخ شريعت اسلام در فتنه بدشت مي كه در اين نوشتار به ادعاي آن

  : داند شوقي افندي نسخ اسلام را يكي از اهداف اصلي فتنه بدشت مي .أ

 ـ اولاًآن بـود كـه    )بدشـت ( هدف اصلي و اساسي اين اجتماع عظـيم   ه وسـايل ب

استقلال امر بيان و انفصال شـريعت رحمـان از رسـوم و آداب و سـنن و      مقتضي
   .)93: 1992افندي، ( و نافذ اعلام گردد مؤثرنحو ه شرايع قبليه ب

  : نويسد وي در جاي ديگر مي

 جنـاب  بودنـد،  بسـتر  مـلازم  نقاهـت  به علّـت  مبارك هيكل كه هنگامي روز يك
 رجعـت  طهـارت  و تقـوا  در و عصـمت  و عفـت  مظهـر  بابيـان  نظر در كه طاهره

 مبارك محضر در حجاب و ستر بي ناگهان گرديد، مي محسوب 3فاطمه حضرت

 و خشـم  آثـار  كـه  قـدوس  جنـاب  سترا جانب در و شد ظاهر اصحاب مقابل در
 دور حلـول  آتشـين  كلمـات   بـا  و گرديد جالس بود هويدا ايشان رخسار از غضب

ابـلاغ نمـود    الاشـهاد  رؤوس علـي  را قديمه شعائر و سنن نسخ و اعلام را جديد

  ) .95 - 94 :همان(

  : نويسد آيتي نيز در گزارش از گردهمايي بدشت مي .ب

بعضي را عقيده ايـن بـود كـه هـر ظهـور      . رفت در موضوع احكام فروعيه سخن

لاحق اعظم از سابق است و هر خلفي اكبر از سلف و بر اين قيـاس نقطـه اولـي    
العـين از   قرة... اعظم است از انبياي سلف و مختار است در تغيير احكام  فروعيه 

قسم اول بود؛ اصرار داشت كه بايد به عموم اخطار شود و همه بفهمند كـه قـائم   

اي مقام شارعيت است و حتي شروع شود بـه بعضـي تصـرفات و تغييـرات، از     دار
  ). 129: تا  آيتي، بي(ها  امثال قبيل افطار صوم رمضان و
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در ايـام اجتمـاع   �: نويسد اشراق خاوري نيز در گزارش شيوه نسخ اسلام در بدشت مي .ج

وي ). 262: 1991اوري، اشـراق خ ـ ( �شد الغا مي ياران در بدشت هر روز يكي از تقاليد قديمه

  : همچنين آورده است

 غنيمـت  داريـد،  فرصتي خوب :فرمودند ساخته، را مخاطب حاضرين طاهره جناب

 قيـود  كـه  اسـت  روزي است؛ عمومي جشن و عيد روز بگيريد امروز جشن بدانيد،
  آن روز بـاري  .كنيـد  مصـافحه  هـم  بـا  برخيزيد، همه شده، سابقه شكسته تقاليد

 در .بـود  پرهيجـاني  روز. داد حاضـرين  عقايـد  و رويـه  در جيبـي ع تغيير تاريخي

: همـان (گشـت   متـروك  عقايد قديمـه  و رويه و شد ايجاد خاصي طريقه عبادات
264.(  

  .محمد شيرازي دست از او كشيدند ، بسياري از پيروان عليالعين قرةپس از اعلام 

 را وي حضـور  و گشتند دهشت و حيرت دچار سخت منظره اين ملاحظه از حضّار
 ناصـواب  و مـردود  را اش سـايه  ٔمشاهده حتّي كه نفوسي جمع در مذكور به نحو

 محسـوب  الالطـاف  حضـرت خفـي   ٔاراده بـا  معارض و عفاف خلاف شمردند مي

 شـد؛  سـلب  جميـع  از تكلّـم  قـدرت  و گرفـت  فرا را افئده غضب و خوف. داشتند
 خـويش  دسـت  بـا  اباضـطر  و هيجان كثرت از اصفهاني عبدالخالق كه حدي به

 آن از را خـود  وار ديوانـه  بـود،  به خون آغشته كه درحالي و داد چاك را خود گلوي

 و گفتـه  تـرك  را مجلـس  نيـز  اصـحاب  از ديگر برخي .ساخت دور مهيب صحنه
افنـدي،  (نپسـنديدند   را سـالفه  سـنن  و رفض آداب و كشيدند الاهي امر از دست

  .)130: تا و آيتي، بي 95: 1992

محمد شيرازي دسـت از   نيز پيروان علي العين   قرةفتنه بدشت و نسخ اسلام توسط پس از 

  : نويسد رو آيتي مي اين اسلام برنداشتند، از

هاي ديگر به اذان و مناجـات و تـلاوت قـرآن     قدوس فرمان داد كه زودتر از شب

بـا  پردازند؛ چه كه عادت هر شبه ايشان بر آن بود كه قبل از صبح كلاً برخاسـته  
پرداختند و حتي گـاهي صـداي ايشـان بـه      صداي بلند به تلاوت قرآن و دعا مي

 رسيد و يكي از منصفين ايشان گفته بود كه انصافاً اگر كفر آن گوش سپاهيان مي

است كه اهل قلعه دارند و اسلام اين است كه ما سپاهيان داريم، بايـد از اسـلام   
ر شب صداي دعا و نماز و قرآن به گوش بيزار و كفر را خريدار شد، زيرا از قلعه ه
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بعد از ظهور قـائم و چـون   : نويسد در جاي ديگري مي). 163: تا آيتي، بي(رسد  مي

رسم  اصحاب نقطه اولي معتقد به مهدويت آن حضرت بودند، لهذا نماز جمعه را به
  ). 195: همان(خواندند  وجوب مي

نسخ اسلام اتفـاق افتـاده در    اين گزارش آيتي به اين معناست كه خود بابيان نيز

  .فتنه بدشت را قبول نداشتند

مقام شارعيت دارد، از فاجعه  قرةالعينمحمد شيرازي كه از نگاه  شايان توجه است كه علي

نسخ اسلام در بدشت آگاه نبوده است؛ بلكه پس از نسخ اسلام است كـه مهـر تأييـد بـر آن     

  : زند مي

 ،هنوز در مخالب اعدا اسير و مبتلا بودنـد  كه هنگاميضرت باب بنفسه المقدس ح

 شـيخيه در عاصـمه   ياعـلام و رؤسـا   ياز علمـا  يوليعهد زمان و جمع حضوردر 

و  اسـتقلال خويش را اعلان و با اظهار مقـام قائميـت و اثبـات     يدعو آذربايجان
نظرات و معتقدات  واصالت امر مبارك قيام پيروان خود را در احتفال بدشت تأييد 

در اثر اين اجتماع  يبار .تقويت و تصويب فرمودند الاهيهشريعه ه ا نسبت بآنان ر

 يقديم را اعلام نمـود و تحـول   شرعنفخه صور دميده شد و طلوع دور بديع افول 
 ـ عـالم چنين عظيم و متين كه در تاريخ اديان  از  يخـال  ،مثـل و قـرين اسـت    يب

ايـن  . ره صـورت گرفـت  و دبدبه ظاه طنطنهرسوم و تشريفات و فارغ از  هرگونه

تعصبات و اوهام و نفوذ شديد رؤسـا و   1حالكههي را از ظلمات انفصال كه امر الا
سريع و كامل و قـاطع و نافـذ تحقّـق     يا درجهه ب ،نمودپيشوايان قوم مستخلص 

كـه   يا وجـه بـا سـكون و طمأنينـه     هيچه رفت و ب آن نمي تصور پذيرفت كه ابداً

   .)97: 1992افندي، ( مشابهت نداشت ،بود شده آغازاالله با آن  شريعة

محمـد   آري، نخست پيروان بابيت تصميم گرفتند و اعلام استقلال امر كردنـد؛ بعـد علـي   

در خاتمـه  �: نويسـد  باره مي آيتي دراين. شيرازي را مطلع كرده و به تصويب و تائيد او رساندند

آيتي، ( �باب بطلبند و چنين كردندقرار شد كه قضيه را به ماكو بنويسند و حكم فاصل از خود 

  ).131 - 130: تا بي

                                                 
  .بسيار تيرهبسيار سياه، .  1
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ذكـاوتي در گـزارش   . نقطويـه نيـز يافـت     تـوان در جريـان   اين گونه از نسخ اسلام را مي

  : نويسد باورهاي پسيخانيه مي

دين اسلام برافتاد و دور عرب به پايان رسيد و از اين : گفت محمود پسيخاني مي

و دور، دور عجم است و اين دور هشـت هـزار    پس دين، ديني است كه او آورده

سال خواهد بود و در آن هشت مبين خواهند آمد كه نخستين ايشان خود اوسـت  
كنـد كـه    مشكور نيـز از محمـود پسـيخاني گـزارش مـي     ). 117: 1375مشكور، (

  : گفت مي

: گفـت  وي همچنـين مـي   .)همـان ( دين اسلام برافتاد و دور عرب به پايان رسيد
�انـد  كه گفته منسوخ شد و اكنون دين، دين محمود است؛ چنان 6ددين محم :

 زد مـي  كه عرب طعنه بر عجم گذشت آن   رسيدن نوبت رندان عاقبت محمود

  ).118: همان(

پرده برداشت كـه از   �بيان�علي محمد شيرازي پس از معرفي آيين خود، از كتابي به نام 

ايـن نوشـتار بـه    . هـاي بسـياري دارد   اهتجهات گوناگوني با آثـار حروفيـان و نقطويـان شـب    

  :شود ها اشاره مي هايي از اين شباهت نمونه

  آوري تشابه در كتاب

علي نوري با تـدوين كتـاب    و پس از او، حسين �بيان�محمد شيرازي با تأليف كتاب  علي

آوري ايـن دو مـدعي را از    پيشينه كتـاب ! هاي آسماني خود رونمايي كردند ، از كتاب�اقدس�

  :توان بررسي كرد د جهت ميچن

  مكان تدوين

علـي   حسين. را در زندان نوشت و مدعي آسماني بودن آن شد �بيان�محمد شيرازي  علي

در زنـدان بـر او نـازل     �اقدس�كند كه  محمد شيرازي، ادعا مي نوري نيز با الگوگيري از علي

رفيعي، ( �ويدان نامه كبيرجا�االله استرآبادي نيز كتاب اساسي يا آسماني خود  فضل. شده است

  ).153: 1375مشكور، (هجري در زندان شروان نوشت  796را در سال ) 243، 6ج : 1376
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  توجيه نواقص

صـرف و نحـو   � :نويسـد  هاي ادبي و اعرابي كتاب خود مي محمد شيرازي درباره غلط علي

ا بخشـيده و  خواسـتم، خـدا گناهشـان ر    بود؛ ولي چون مـي  گناهي كرده و تا كنون در بند مي

هاي ادبي كتاب خود را گردن  وي در جاي ديگر غلط). 15: 1388افراسيابي، ( �آزادش گردانيد

گيرند، نه كتـاب خـدا از    علما، قواعد صرف و نحو را از كتاب خدا مي: گويد علما انداخته و مي

كتـاب   و ان ما تشاهدون غير قواعد النحويين و الصرفيين، هولاء يستنبؤن علمهم مـن �: آنان

او در جـاي   1 .)ك: تـا  شيرازي، بي( �االله و ما يتلي الكتاب من عند االله لايستنبئن من علمهم

  : داند هاي آثارش را اثبات درس نخوانده بودنش مي ديگري غلط

كه در بعضي مقامات تبديل كلمات و در بعضي به خلاف قواعد جاري گشـته،   اين

حب اين مقام بر سبيل تحصيل اخـذ  لأجل اين است كه مردم يقين نمايند كه صا

آيات و علوم نكرده؛ بلكه به نور االله صدر منشرح به علـوم الاهيـه شـده و حكـم     
مازنـدراني،  (تبديل را بشأن بديع و خلاف قواعد را به قاعده الاهيه راجـع نماينـد   

  .)103 - 102: 2، ج 1985

طاب به محمـد كـريم   هاي ادبي آثار علي محمد شيرازي، خ حسين علي نوري درباره غلط

  : نويسد خان مي

اند كه كلمات باب اعظم و ذكر اتم غلط است و مخالف اسـت   تو و امثال تو گفته

قدر ادراك ننموده كه كلمات منزله الاهيه ميزان كل است  به قواعد قوم؛ هنوز آن
شود و هر يك از قواعدي كه مخالف آيات الاهيه است از  و دون او ميزان او نمي

  ).109 - 108: همان(تبار ساقط درجه اع

  : گويد محمد شيرازي مي هاي آشكار علي ملاحسين بشرويه نيز درباره غلط

بـاب هـم كـه    . صرف و نحو در كند و زنجير قواعد جاي گرفتند و مجازات شدند

چنين ديد به شفاعت و رحمت اين بندگان را آزاد كـرد و كنـد و زنجيـر قواعـد و     

داشت و اكنون باكي بر كسي نيست كه مرفوع را منصوب اعراب را از پاي آنان بر
 ). 146: 1388؛ افراسيابي، 137و  1340: زعيم الدوله(و منصوب را مجرور بخواند 

                                                 
  . الفباي فارسي شروع شده است حروفشماره صفحه در اين كتاب ابتدا با .  1
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محمـود  . تـوان در حروفيـه جسـت وجـو كـرد      محمد را مي پيشنه اين گفتار و نوشتار علي

كتـاب  (ي املايي اين علم ها حتي غلط�: نويسد هاي نوشتاري خود مي پسيخاني درباره اشتباه

  ).58: 1393ذكاوتي، ( �را نبايد دست زد و بايد به حال خود گذاشت) ميزان

  ادعاي جامعيت

رو،  ايـن  از. دانـد  نياز كننده از علوم ديگر مـي  محمد شيرازي كتاب خود را كامل و بي علي

انشئت او تنشئي في حكم محو كل الكتب كلها الا ما �: دهد نابودي آثار ديگران را دستور مي

اين ادعا نيز از نوشتار محمود پسيخاني بهره ). 6، باب 6واحد : تا شيرازي، بي( �في ذلك الامر

ذكاوتي در گزارش خود آورده است كـه محمـود پسـيخاني دربـاره كتـاب ميـزان       . برده است

  ).58: 1393ذكاوتي، ( �كند كه اين علم از ديگر مطالب كفايت مي ديگر اين�: نويسد مي

  تجانس ادبيات آثار مدعيان

محمد شيرازي همسان آثار مكتوب محمود پسيخاني اسـت كـه بـه     ادبيات نوشتاري علي

  :كنيم ها اشاره مي هايي از آن نمونه

  موزون نويسي 

  : نويسد شأن مي علي محمد شيرازي با جملاتي موزون در كتاب پنج

ل عليـه عـدالا عـديلا فـي     اللهم انزل عليه فضالا فضيلا في العالمين؛ اللهم انـز 

العالمين؛ اللهم انزل علينا انتصارا منتصرا؛ اللهم انزل علينا افتتاحا مفتتحـا؛ اللهـم   

   .)112 - 111: تا شيرازي، بي... (انزل علينا اقتدارا مقتدرا 

  : همچنين آورده است

الحمد الله الذي قد اطرز ذاتيات الحمديات بـاطراز طـرز طـراز طرازيتـه و اشـرق      

نيات الذاتيات باشراق شوراق شرق شراقيته و الاح ذاتيات الساذجيات بطوالـع  كينو
  ).188 - 187: همان... (بدايع رفايع منايع مجد قدس مناعيته و 

  

وي در . محمود پسيخاني يافـت  �ميزان�توان در كتاب  پيشينه اين ادبيات نوشتاري را مي
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  : نويسد اين كتاب مي

ثـم  . ياً و فياً كوكبيا طينيا إلهيا اديميـا بنويـاً اوليـاً   الحمد الله الذي اظهر نفسه صف
. اوضح نفسه في نفسه من نفسه صوفياً عربياً فرقانياً للهياّ ماءيا واسطياً اميا قمريـا 

اسـفندياري،  (ثم وجد نفسه لنفسه صورياً اعجمياً عامياً كتابياً شمسياً ترابياً آخريـاً  

  ). 234 - 233: 2، ج 1362

نمايد كه علـي محمـد    واهد موجود و تشابه نوع ادبيات، اين احتمال، قوي ميبر اساس ش

  .شيرازي ادبيات نوشتاري خود را از محمود پسيخاني الگو گرفته باشد

  اختلاط فارسي و عربي 

برد و متقابلاً آثار عربي خـود   محمد شيرازي در متون فارسي، واژگان عربي به كار مي علي

وي در بيان فارسي از الفاظ و جملات عربي غيرمعمـول  . سازد ته ميرا به كلمات فارسي آغش

  : كند استفاده مي) در ادبيات فارسي(

كه خداوند عالم، كل شيء را خلق فرموده، لمن يدل عليهـا و   ملخص اين باب آن
يزل و لايزال مدل علي االله بوده و هست كل شـيء   او است مرآت حقيقت كه لم

و كل شيء قـائم بـه او    باهللاو است قائم به نفس خود شود  به او خلق شده و مي

است و ما يشيء من شيء الا به و لذا انه احق من كل شيء و ما سواي او ملـك  
او هستند به تميلك ذات اقدس كل شيء را و او است احق از كل شي بكل شيء 

  ). 75 - 74: تا شيرازي، بي.... ( از نفس كل شيء

هر زمـان، خداونـد جـل و عـز كتـاب و       در�: نويسد ارسي ميوي در بيان عربي نيز گاه ف

از بعثـت محمـد رسـول االله،     1270فرمايد و در سـنه   حجتي از براي خلق مقدر فرموده و مي

؛ و گاه از برخي واژگان فارسي )3: همان( �كتاب را بيان و حجت را ذات حروف سبع قرار داده

انـتم اذا  �: نويسـد  است؛ براي نمونـه مـي   يگانهگيرد كه حروفش نيز با ادبيات عربي ب بهره مي

استطعتم كل آثار النقطه تملكون و لو كان چاپاً فان الرزق ينزل علي من يملكه مثـل الغيـث   

و لتعلمن خط الشكسته فان ذلك �: او در جايي ديگر چنين آورده است). 43 - 42: همان( �...

  ). 26: همان( �ما يحيه االله و جعله باب نفسه للخطوط لعلكم تكتبون

كننـد كـه    شود، توجيهـاتي مـي   باره بر آنان وارد مي بهائيان در پاسخ اشكالاتي كه در اين
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  . طلبد پرداختن به تفصيل آن نوشتار ديگري مي

االله حروفي اسـترآبادي يافـت كـه ادعـاي      توان در آثار فضل گونه نگارش را مي ريشه اين

بسم االله �: برد اي فارسي به پايان مي كند و به جمله اي عربي آغاز مي مهدويت خود را با نوشته

الشـيبي،  ( �الرحمن الرحيم، اني رأيت احد عشر وجوداً و نفساً شـريفاً و مـن دوازدهـم ايشـان    

1380 :224.(  

  ادعاهاي الوهيت. 3

علي محمد شيرازي از جمله مدعياني است كه علاوه بر ادعاي مهدويت و نبوت، مـدعي  

هـايي كـه دربـاره ايـن ادعـا بـر آنـان وارد         ن بهائيان در پاسخ اشكالالوهيت شده است؛ ليك

نـوري،  (انـد   كه خود از كاربست تأويل نهي كرده كنند؛ در حالي شود، اين ادعا را تأويل مي مي

  ).102: تا بي

  :كنيم هاي حروفيه و نقطويه را بررسي مي در اين نوشتار سابقه ادعاهاي الوهيت او در جريان

  ريشه ادعا

و  64 – 62: 1991اشـراق خـاوري،   (هاي خود  محمد شيرازي در پي رياضت كشيدن ليع

ايـن كـار او برگرفتـه از بـاور     . ادعاهاي بابيت تا الوهيت را مطـرح كـرد  ) 34: 1تا، ج آيتي، بي

تواند به درجه  آدمي درنتيجه رياضت و كمال مي�: گويد باره مي او دراين. االله نعيمي است فضل

  ). 153: 1375مشكور، ( �الوهيت برسد

جـا   االله حروفي پس از بازگشت از مكه دوباره به خوارزم رفت و مدتي نـامعلوم در آن  فضل

در اين هنگام بود كه پس از اهتمام جدي به عبادت و رياضت، رؤياهاي مهمي ديد كـه  . ماند

د، اشـاراتي  ها درباره مأموريت آينده، بزرگيِ شأن خود و اهميت كاري كه بـر عهـده دار   در آن

  ).379 - 378 :20ج ،1391ذكاوتي، (يافت 

  تصريح در ادعا

: نامـد  پرده ادعاي ربوبيت و الوهيـت كـرده و خـود را ذات االله مـي     محمد شيرازي بي علي

 �شهد االله انه لا اله الا هو الملك ذو الملاكـين و ان علـي قبـل نبيـل ذات االله و كينونيتـه     �
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  : نويسد ظهور ربوبيتش مياو درباره ). 5: تا شيرازي، بي(

چون كه ظهور سر ظهور االله نه ظهور به شـأن نبـوت و ولايـت، بـل بـه ظهـور       
ربوبيت از اين جهت بود كه ظاهر شد به ظهور انني انا االله لا اله الا انـا در حـين   

بود، چنانچه  نص حديث است،  6ظهور اول كسي كه به من بيعت كرد، محمد

تفسير نقطـه  : تا شيرازي، بي(عد ائمه سلام االله عليهم بود و ب 7بعد اميرالمؤمنين
    .)باء زير بسم االله

نيز در گزارشي از ادعاهـاي  ) دومين سركرده بهائيت و معروف به عبدالبهاء(عباس افندي 

  : دهد كه از سران جريان بابيت بودند العين خبر مي الوهيت قدوس و قره

 عنـوان  از نازل فرمودند صمد سيرتف در كتاب يك الفداء له روحي حضرت قدوس

 عنـان  تا بدشت در را اللّه انا اني طاهره جناب است و اللّه انا انّي نهايتش تا كتاب

  ).255 :2ج ،1340افندي، ( نمود بلند النداء آسمان باعلي

شود كه ايـن ادعاهـا در انحرافـات فكـري      هاي پيش از بابيت روشن مي با بررسي جريان

   :روفيه و نقطويه ريشه داردهايي همچون ح جريان

  حروفيه

االله نعيمي  ها، حروفيان در اذان و اقامه به الوهيت و وحدانيت فضل بر اساس برخي گزارش

  ).86 :13ج ،1388ثبوت، ( �االله اشهد ان لا اله الا فضل�: دادند شهادت مي

  نقطويه

ز خـدايي دم  هاي خود آورده است كه محمود پسيخاني نيـز آشـكارا ا   نقطويان در گزارش

هـاي   نعيمي در سـروده : خياوي نيز نوشته است). 137: 1393ذكاوتي، ( �لا اله الا انا�: زد مي

  :زند خود از الوهيت دم مي

خيـاوي،  (بشنود از كاينـات انـي انـا االله مـا       پنبه غفلت ز گوشش، خواجه چو آرد برون

1379 :196(.  
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  گيري نتيجه

آوري و الوهيـت سـران    يت، نسخ اسـلام، كتـاب  اي كه از ادعاهاي مهدو بر اساس پيشينه

بابيت بيان شد و ادعاهاي مشابه، ادبيات متجانس و اقدامات همساني كه سيره آنـان بـا آثـار    

گردد كه ادعاهاي مهـدويت، نسـخ اسـلام،     سران دو جريان حروفيه و نقطويه دارد، روشن مي

رد، بلكه داراي سابقه و الگوسازي آوري و الوهيت سران بابيت نه تنها تازگي و بداعت ندا كتاب

شده از آثار سران حروفيه و نقطويه، مانند فضل االله استرآبادي و محمود پسيخاني اسـت كـه   

اين تشابه در ادعاهاي آن ها مصداق دارد، هـم در ادبيـات   . زيستند پيش از پيدايش بابيت مي

تـر حـائز    نچه در اين مقوله بـيش آ. ها و نيز در فرايند ادعاهاي آنان، مانند بابيت و ربوبيت آن

هـا و   هاي انحرافي با كاوش و جست و جـو در تـاريخ حربـه    اهميت است، اين كه سران فرقه

ابزارهاي تاريخي را براي به انحراف كشاندن جامعه اسلامي در اختيار گرفته، از اين رهگذر به 

د و از اين نحوه اسـتفاده  شوند و البته آگاهي جامعه اسلامي از اين رويكر اهداف خود نائل مي

سازد و مردم را از غلتيدن  ها و مكاتب انحرافي را روشن مي تاريخي، كيد و مكر و حيله و فرقه

  . دارند در دام اين مارهاي خوش خط و خال مصون مي
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